
حماسـه يعنى رفتن روى خاكريز
 روزهـاى پرحادثه و پرخطر، انسـان هايى بـا روحية خطركردن 
مى طلبـد؛ انسـان هايى آرمان گـرا كـه با كشـف حقيقـت و درك 
واقعيـت همـواره آماده انـد تـا بـراى برپايـى انقـلاب، پاسـدارى 
از آن و يـا بنيان گـذارى تمدنـى نويـن در پيچ هـاى تاريخـى 
در دل حادثه هـا حاضـر شـوند و مسـير تاريـخ را بـا حركتـى 

كـه مى آفريننـد تغيير دهنـد؛ حركتـى قهرمانانـه، اعجاب انگيز و 
الگوآفرين كه حماسـه خوانده مى شـود به گونه اى كه در مطالعه 
سـال ها و ماه هـا و روزهـا و حتى سـاعت هاى حادثه خيـز تاريخ 
بشـر، نـام چنيـن انسـان هايى چـون خورشـيد در آن حادثه ها و 
سـال ها و ماه هـا و روزهـا و حتى سـاعت هاى حادثه خيـز تاريخ 
بشـر، نـام چنيـن انسـان هايى چـون خورشـيد در آن حادثه ها و 
سـال ها و ماه هـا و روزهـا و حتى سـاعت هاى حادثه خيـز تاريخ 

مى درخشـد. حماسـه ها 

حرف آخر
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  امروز تاريخ بشـريت بـه پيچى بزرگ 
رسـيده و قرار اسـت بر سر اين پيچ تابلو 
ورود بـه فضـاى ديگـرى نصـب شـود؛ 
رسـيده و قرار اسـت بر سر اين پيچ تابلو 
ورود بـه فضـاى ديگـرى نصـب شـود؛ 
رسـيده و قرار اسـت بر سر اين پيچ تابلو 

فضايـى كـه بـه اذعـان نخبگان سياسـى 
و اقتصـادى دنيا معـادلات جهانـى را در 
همـة عرصه هـا و حوزه ها تغييـر مى دهد 
هندسـة  حتـى  رهبـرى  فرمـوده  بـه  و 
مرزهـا و جغرافياى سياسـى كشـورها و 
تمدن هـا را نيز دسـتخوش موقعيت خود 
مى كنـد و ايـن يعنى هم «فرصـت» و هم 
«تهديـد» بـراى همـة ملت هـا و دولت ها 
و حتـى تمدن هـا به ويژه بـراى انقلاب و 
نظـام اسـلامى ما كه همـواره بـر آن بوده 
اسـت تا در مسـير تحقق اهداف اسلامى 
خـود، پس از مرحله عبور از نظام سـازى 
و تشـكيل دولت اسلامى تمدنى اسلامى 
را بنيـان گـذارد. گـذار سـالم از ايـن پيچ 
ايـن فرصـت و  از  تاريخـى و اسـتفاده 
تبديـل تهديدهـاى آن به فرصتـى ديگر، 
اراده مـردان و  ايمـان و  از عهـده  تنهـا 
زنانـى برمى آيـد كه با روحيـة خطركردن 
و خلق حماسـه وارد ميدان شوند و براى 
تحقـق آرمان هـاى انقـلاب امـام (ره) كه 
همانـا همـان آرمان اسـلام اسـت، چنان 
تحقـق آرمان هـاى انقـلاب امـام (ره) كه 
همانـا همـان آرمان اسـلام اسـت، چنان 
تحقـق آرمان هـاى انقـلاب امـام (ره) كه 

پايـدارى كنند كـه اگر كوه هـا به حركت 
همانـا همـان آرمان اسـلام اسـت، چنان 
پايـدارى كنند كـه اگر كوه هـا به حركت 
همانـا همـان آرمان اسـلام اسـت، چنان 

بياينـد،  بـه خـروش  درياهـا  و  درآينـد 

هرگـز از جـاى خـود حركـت نكننـد و 
تاريخـى بيافرينند كه نسـل فـردا چون به 

آن صفحـه برسـد بـر آن ببالد.
 بى شـك آنانى كه سـعادت حضـور در 
جبهه هاى جنگ هشت سـاله را داشـته اند، 
خاطراتـى در سـينه دارنـد كه امـروز منبع 
الگـوى نسـل كنونـى و آينـده  الهـام و 
خاطراتـى در سـينه دارنـد كه امـروز منبع 
الگـوى نسـل كنونـى و آينـده  الهـام و 
خاطراتـى در سـينه دارنـد كه امـروز منبع 

اسـت. و ايـن حماسـه آفرينان امـروز بـه 
الگـوى نسـل كنونـى و آينـده  الهـام و 
اسـت. و ايـن حماسـه آفرينان امـروز بـه 
الگـوى نسـل كنونـى و آينـده  الهـام و 

خوبـى به يـاد دارنـد آن جايى كه دشـمن 
همزمـان با حملـة همه جانبه خـود، چنان 
آتـش تهيـه اى بـر سـر نيروهـاى اسـلام 
مى ريخـت، كه بيـرون آمـدن از جان پناه و 
آتـش تهيـه اى بـر سـر نيروهـاى اسـلام 
مى ريخـت، كه بيـرون آمـدن از جان پناه و 
آتـش تهيـه اى بـر سـر نيروهـاى اسـلام 

سـر برآوردن از پشـت خاكريز مسـاوى با 
از سـر گذشـتن بود.

كسـانى بودند كـه براى شكسـتن روحيه 
دشـمن و دميدن روح شـجاعت در كالبد 
نيروهـاى خطـوط خـودى، تكبيـرى بـه 
بلنـداى همة تاريخ شـهيدان جبهه توحيد 
سـر مى دادنـد، به روى خاكريـز مى رفتند، 
تمام قد مى ايسـتادند و با شـليك به سوى 
دشـمن، تـن و جـان خـود را بوسـه گاه 
تمام قد مى ايسـتادند و با شـليك به سوى 
دشـمن، تـن و جـان خـود را بوسـه گاه 
تمام قد مى ايسـتادند و با شـليك به سوى 

گلوله هـاى دشـمن مى كردنـد.
بـراى آنـان تنها معامله با خدا معنا داشـت 
و مهـم، اداى تكليف بـود و بس، مهم اين 
بود كه بر سـر آن پيـچ تاريخى بايد تاريخ 
و مهـم، اداى تكليف بـود و بس، مهم اين 
بود كه بر سـر آن پيـچ تاريخى بايد تاريخ 
و مهـم، اداى تكليف بـود و بس، مهم اين 

توحيـدى راهـى به سـوى فردا بگشـايد؛ 
بود كه بر سـر آن پيـچ تاريخى بايد تاريخ 
توحيـدى راهـى به سـوى فردا بگشـايد؛ 
بود كه بر سـر آن پيـچ تاريخى بايد تاريخ 

هـر چند به قيمت جانشـان تمام شـود.
تاريخـى  پيـچ  از  گـذر  در  و  امـروز   

هـر چند به قيمت جانشـان تمام شـود.
تاريخـى  پيـچ  از  گـذر  در  و  امـروز   

هـر چند به قيمت جانشـان تمام شـود.

فـراروى جهان چاره اى جز خلق حماسـه 
نيسـت؛ حماسه اى از جنس بالارفتن روى 
خاكريـز و سـر سـپردن بـه خـدا، امـروز 
در هجـوم همه جانبـه دشـمنان داخلـى و 
خارجى و همزمان با ريزش سـنگين ترين 
در هجـوم همه جانبـه دشـمنان داخلـى و 
خارجى و همزمان با ريزش سـنگين ترين 
در هجـوم همه جانبـه دشـمنان داخلـى و 

آتـش تهيـه رسـانه اى بـر سـر خاكريـز 
انقـلاب بايـد حماسـه آفريـد، و حماسـه 
يعنـى رفتـن روى خاكريـز، حتـى اگـر 
صندلـى مديريت، جايگاه علمى و منزلت 

اجتماعـى ات را از تـو بگيرنـد.
حماسـه يعنـى رفتـن روى خاكريـز و از 
اسـلاميت، اسـتقلال و جمهوريتى سخن 
بگويـى كـه هندسـة آن را تنهـا ولى فقيـه 
ترسـيم مى كند حتـى اگر همة درهـا را به 
روى تـو ببندنـد و همـة  دهان هـا را براى 
ريختـن آبرويـت بـاز بگذارنـد. حماسـه 
يعنـى رفتـن روى خاكريـز و تنهـا به اين 
فكـر كنـى كـه نه خـون تـو رنگين تـر از 
و  «ديـروز  شـهيد  هـزار  هـزاران  خـون 
امـروز» اسـت و نـه «فـردا» بـار خـدا بـر 
زميـن مى ماند كـه اگر تو برنداشـتى يكى 
ديگـر آن را برنـدارد؛ يعنى ثبـت نام خود 

در فهرسـت خدامحـوران تاريـخ.
به قلم سردبير
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